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رئیس مرکز سیمافیلم با تاکید بر اینکه پرونده »پایتخت« 
در تلویزیون بســته نشده است، خاطرنشان کرد: »با رفع 
ایرادها و اشــکلاتِ فصل قبل، این سریال حفظ خواهد 
شــد.«مهدی نقویان ـ رییس مرکز ســیمافیلم ـ درباره 
مطالبــی که مبنی بــر اختلافات پیش آمــده در بین 
عوامل ســریال »پایتخت« عنوان شــده است، به ایسنا 
گفت: »طبیعتا در مســیر تولیدات رســانه ممکن است 
گاه اختلافاتی در بین عوامل و ســازندگان حادث شود 
که سریال »پایتخت« هم از این موضوع مستثنی نبوده 
اما باز کردن آن و اشــاره به جزییات به صلاح این سریال 
محبــوب در آن زمان نبوده و مدنظر رســانه ی ملی هم 
نیســت، بلکه هدف مدیران سیما همواره تسهیل و رفع 
مشکلات این چینی در پروژه ها است.«نقویان با بیان اینکه 
سریال »پایتخت« جزو تولیدات شاخص رسانه ملی بوده 
است، تصریح کرد: پرونده »پایتخت« در تلویزیون بسته 
نیست و با رفع ایرادها و اشکالات فصل قبل، این سریال 
که متعلق به سازمان صداوسیما و برای مردم است، حفظ 

خواهد شد.

آیین تجلیل از عوامل مجموعه تلویزیونی »نون خ ۴« به 
عنوان پربیننده ترین سریال نوروز و ماه رمضان امسال، با 

حضور رییس سازمان صداوسیما برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی صداوسیما، آیین تقدیر از عوامل 
ســریال »نون خ ۴« با حضور پیمــان جبلی، جمعی از 
مدیران صداوسیما و عوامل ســریال »نون خ« در سالن 
خورشید مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد.رئیس 
صداوسیما ضمن تشکر از زحمات گروه »نون خ« گفت: 
در دوره جدید و تحولی صداوسیما تاکید ما بر نشان دادن 
سنت های شیرین اقوام ایرانی است و »نون خ ۴« در این 
امر موفق بود. »نون خ« در راســتای سند تحول سازمان 
در توجه به اقوام و ظرفیت های کشور همچنین توجه به 

جوانان ساخته و پرداخته شد.

یاســر احمدوند، معــاون فرهنگــی وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسلامی و رئیس سی وچهارمین دوره نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران، درباره مهمان  ویژه این دوره از 
نمایشگاه به ایسنا گفت: تاجیکستان به عنوان مهمان 
ویژه نمایشــگاه انتخاب شده اســت؛ وزیر فرهنگ و 
مدیران فرهنگی و تعدادی از نویسندگان تاجیکستان 
از چهره هایی هســتند که در نمایشــگاه کتاب تهران 
حضور خواهند داشت. هنوز تعداد این هیئت به صورت 
دقیق مشخص نیست و اسامی در رفت و برگشت است.

فیلم سینمایی »یقه سفیدها« با ثبت در شورای صنفی 
نمایش برای اکران در سینماها آماده شد.

 یکشــنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه چهارمین جلسه شورای 
صنفی نمایش در ســال جدید در خانه سینما تشکیل 
شد و بعد از بررسی درخواست ها و موارد مطرح شده، 
 قرارداد ســرگروهی فیلم سینمایی »یقه سفیدها« به 
کارگردانی و تهیه کنندگی شــهرام مسلخی با پخش 

»هدایت فیلم« ثبت شده است.
این فیلم به سرگروهی ســینما »ماندانا« بعد از فیلم 

»عروس خیابان فرشته« اکران خواهد شد.

سعید آقاخانی:
 امیدوارم با سریالی بهتر 

از »نون خ ۴« برگردیم

رئیس مرکز سیمافیلم:
پرونده »پایتخت« بسته نیست

تاجیکستان مهمان ویژه نمایشگاه 
کتاب شد

مهدی هاشمی با »یقه  سفیدها« به 
سینما می آید

اخبار کوتاه 

ســیدعباس عظیمــی، مدیرعامــل موسســه 
هنرمنــدان پیشکســوت حفظ اســتقلال این 
موسســه و عدم  ابهام عملکــرد آن برای وزیر 
ارشــاد را از جمله اتفاقات مهمی برشــمرد که 

در سال گذشته به دست آمد.
 جشــن تولد هنرمنــدان پیشکســوت متولد 
فروردین مــاه امــروز در »باغ زیبــا«ی وزارت 

ارشاد برگزار شد.
عظیمــی در صحبت هایش به این نکته اشــاره 
کــرد که ۷۵ تا ۸۰ درصــد از هنرمندان عضو 
موسســه ی هنرمندان پیشکسوت ساکن تهران 
هســتند و از مدیران شــهرداری درخواســت 

تسهیلاتی برای اعضای این موسسه کرد.
مدیرعامــل موسســه هنرمندان پیشکســوت 
ســپس ضمن گله از وزارت میــراث فرهنگی، 
به دلیل حمایت  گردشــگری و صنایع دســتی 
نکردن از هنرمندان حوزه صنایع دستی توضیح 
داد: علی رغم این کــه وزارت میراث از یک دهه 
پیش تا کنون کاملًا مســتقل اســت اما هنوز 
کمکــی به موسســه هنرمندان پیشکســوت، 
حتی در راستای حمایت از هنرمندان حوزه ی 

نکرده اند.  صنایع دستی 
داریوش ارجمند، رئیس هیات مدیره ی موسسه 
هنرمنــدان پیشکســوت، نیز درباره شــرایط 
این موسسه گفت: در ســالی که گذشت، این 
موسســه تنگنای مالیِ زیــادی را تجربه کرد. 
نهادهای زیادی بــه ما قول  کمک داده اند و ما 

همچنان منتظریم که به عهدشان وفا کنند.

به جمله ی »شــرف المکان  اشــاره  با  ارجمند 
بالمکیــن«، ارزش این موسســه را بیش از هر 
وزارتخانه ای دانست؛ چراکه هنرمندان بسیاری 
در آن عضونــد که هرکدام ســالیانِ ســال بار 
هنری و فرهنگی کشور را به دوش کشیده اند. 
این هنرمنــد همچنین ضمن ابــراز گله ای از 
هنرمندانــی کــه به دلیل حضــور برخی دیگر 
از همکاران در مراســم و دورهمی ها شــرکت 
نمی کننــد، بیــان کــرد: ما همگــی همدل و 
هم حرفــه  هســتیم و بــه ســن های عجیبی 
رسیده ایم؛ بیایید همدیگر را دوست بداریم، نه 
این کــه احترام را تعارف کنیم. شــاید چندماه 

دیگر، زنده نباشیم. 
پایان  ایــن مجموعه، در  رئیس هیات مدیره ی 
گفــت: در دورافتاده تریــن نقاط این کشــور، 
هنرمندانی وجود دارند و در رشته های مختلف 

هنری کار می کنند که ما از آن ها بی خبریم. 
انسیه شاه حسینی، از دیگر اعضای هیات مدیره 
پایان،  پیشکســوت در  موسســه هنرمنــدان 
»جشن گرفتنِ روز تولد« را یکی از اصیل ترین 
ســنّت های ایرانی برشمرد که در گذشته رواج 
داشــت، بعدها به اروپا رفت و سپس در جهان 
منتشــر شد.مراســم جشــن تولد هنرمندان 
فروردین ماهــی، ظهــر امروز یکشــنبه ـ ۱۰ 
اردیبهشــت ماه ـ در باغ زیبای وزارت ارشاد با 
حضور هنرمندان پیشکســوت متولد این ماه و 
اعضای هیات مدیره آغاز شــد و هم اکنون نیز 

در حال برگزاری است. 

به انگیزه زادروز حمید سمندریان

حسرت های هنرمندی که دانشجوی مستعدش را در عطاری دید

چرا »شد خزان« به دل ها نشست؟

جشن سربرون »آتش و باد« در تلویزیون

قبیله خیالی پوسان را به حوالی تهران آوردند!

بگویــی در کار هنــر  نمی توانســتی 
عاشــق تر اســت یا در معلمی، حمید 
ســمندریان در هــر دو اینهــا بغایت 
عاشق بود. نهم اردیبهشت ماه سالروز 
اما  اســت  تولــد حمید ســمندریان 
دانشــجویان و هنرجویانــش، معمولا 
روز معلــم را به او تبریک می گفتند تا 
تبریکی دوگانه باشد؛ هم زادروز و هم 
روز معلم. با این حال این زمان بندی، 
گاه گاهی جا به جا شــده است. اما در 
هر حــال، فاصله میان نهم تا دوازدهم 
استاد  به  متعلق  معمولا  اردیبهشــت، 
تبریک  برای  اســت چه  ســمندریان 
زادروز و چــه بــرای قدردانی از یک 

تاثیرگذار. معلم 
نام حمید سمندریان  تئاتر،  برای اهل 
برابر اســت با عشق به این هنر اما این 
هنرمندِ عاشــق، گاهــی فاصله میان 

اجراهایش به ۱۰ ســال هم رســیده 
اســت. با این همه کمتر کســی است 
که در علاقه و شوق او به هنر نمایش 
گرچه  کند.ســمندریان  تردید  ذره ای 
با فاصله های طولانی کار می کرد،  گاه 
اما همواره با ذوق و اشــتیاقی کم نظیر 
صحنه  روی  نمایش هــای  دیــدن  به 
می رفت. او همیشــه پیگیر کار نســل 
جوان بــود. هم در دانشــگاه دغدغه 
دانشــجویانش را داشــت و هــم در 
آموزشــگاه خودش و هم زمانی که به 
عنوان هنرمندی صاحب ســبک برای 
دعوت  روی صحنه  نمایش های  دیدن 
می شــد. او در تمام ایــن وضعیت ها 
انگیزه  تئاتــر می تپید.=به  برای  دلش 
ســالروز تولد او بخشــی از گفته های 
خودش را کــه در کتاب » این صحنه 
خانه من اســت« منتشــر شده، با هم 

از نظــر می گذرانیم. با ایــن امید که 
امروز هم  این هنرمند،  یادآوری شوق 
به کار ما بیاید و گرهی از مشــکلات 

تئاتر کشورمان را باز کند.
ســمندریان در بخشــی از این کتاب 
که گفتگوی بلند او با افســانه ماهیان 
اشتغال  مبهم  وضعیت  درباره  اســت، 
جوانــان در تئاتر و نیــز درباره دوری 
خودش از این هنر چنین گفته است:

»وضعیت برای همــه تئاتری هایی که 
تئاتر را شــروع می کنند، مبهم است. 
شــاید برای عده ای که از اول مطمئن 
هســتند یا اطمینان تقریبی دارند که 
با روابطی وارد بازار کار خواهند شــد، 
این گونه نباشد. حالا من چرا این کار 
را می کنم بــرای اینکــه اعتقاد دارم 
تئاتــر با یــک چرخش، باز به ســوی 
رشــد می رود و اگر آن گونه شــد، آن 

وقــت نمی گویم که به ایــن دلیل که 
بود،  فــرا گرفته  را  ناامیدی جوانــان 
مــا هم کنــار رفته بودیم و بــه تئاتر 
ســرویس ندادیم. مــن می خواهم یاد 
تئاتــر را زنده نگه دارم. من می خواهم 
با شــوق ترســیم بازی مارتین هلد یا 
مارلــون برانــدو یا تحلیل نقشــی در 
»ازدواج آقــای می سی ســی پی« یــا 
را  ارتباط خودم  نمایشنامه ای،  تحلیل 
با تئاتر نگه دارم اگرچه با نخی بســیار 
باریک و نامریــی. من از تئاتری بودن 
استعفا نداده ام و فعلًا از بخشی از کار 
کنار کشــیده ام که عنان آن به دست 
کســانی بوده اســت که به هزار دلیل 

خوش ندارند در تئاتر اتفاقی بیفتد!«
ســمندریان و همسرش هما روستا در 

اختتامیه جشنواره تئاتر دانشگاهی
و در پاســخ به پرسشــی دیگر درباره 

تفــاوت دانشــجویان دیــروز و امروز 
چنین پاســخی داده:»هــر وقت وارد 
دانشــگاه می شــوم و در هــر ســال 
تحصیلــی جدیــد این حــس را دارم 
که چه کســانی را خواهــم دید. در و 
پنجره ها برایم تکراری شــده است اما 
معمولاً  نیستند.  تکراری  دانشــجویان 
پیاده به دانشگاه می روم و اگر تصادفا 

در کتابفروشــی های روبروی دانشگاه 
باشــم، از در بزرگ و اصلی دانشــگاه 
وارد می شــوم. با نگهبان ها ســلام و 
احوالپرســی دارم و از همــان لحظه 
ورود خــودم را بــرای رفتن به کلاس 
آماده می کنم. بیشتر وقت ها با آرزویی 
وارد دانشــگاه می شــوم. گاهــی این 
آرزو ها بیشــتر اســت و گاهی کمتر. 

تصنیف »خزان عشــق« ســروده رهی 
معیری نزدیک ۹۰ سال پیش با ملودی 
بدیع زاده از رادیو پخش شــد. مردم آن 
دوران بعد از شکســت و در تنهایی شان 
به آن گوش دادند و بعد این تصنیف به 
دوران ما رســید، هنوز هم خیلی ها آن 
را گوش می دهند و در تنهایی شان غرق 

می شوند.
 دهم اردیبهشت ماه زادروز رهی معیری 
اســت، شــاعری که حتما شــعرش را 
شنیده ایم؛ شعری که از صفحه گرامافون 
تا نوار ضبط صوت و سی دی و فلش نسل 
به نسل رسید و امروز هم در فیلم هایی 
کــه می خواهند فضایی از دوران پهلوی 
برای مان ترسیم کنند به گوش می رسد؛ 
صدایی با پس زمینه خش خش: »شــد 
خزان گلشن آشــنایی/ باز هم آتش به 
جان زد جدایــی/ عمر من ای گل طی 
شــد بهر تو/ وز تو ندیدم جز بدعهدی و 
بی وفایــی/ با تو وفا کردم تا به تنم جان 
بود/ عشق و وفاداری با تو چه دارد سود/ 
آفت خرمن مهر و وفایی/ نوگل گلشــن 
جور و جفایی/ از دل سنگت آه و....« این 
شــعر را حتما با همان ملودی معروفش 
می خوانید و شــاید خواندش به گونه ای 

دیگر برای تان سخت باشد.
محمدحسن »بیوک« معیری، با تخلص 
رهی از غزل ســرایان معاصــر ایران و از 
تصنیف ســرایان بنام کشــورمان که در 
موســیقی هم ذوق و مهارت داشت به 
ســال   ۱۲۸۸ در تهران متولد شد و ۲۴ 
آبــان  ۱۳۴۷ بدرود حیــات گفت. خود 

می گفت در انواع و اقســام شعر آثاری 
دارد امــا به غزل علاقه بیشــتری دارد، 
زیــرا در این لبــاس آدم  بهتر می تواند 
احساسات و عواطف عاشقانه اش را بیان 

کند.
 او در آغــاز شــاعری در انجمــن ادبی 
حکیم نظامی به ریاســت حسن وحید 
دســتگردی شرکت می کرد و همچنین 

عضو انجمن موسیقی ایران بود.
 یکی از داستان های عاشقانه معاصر به 
رهی معیری و مریــم فیروز تعلق دارد؛ 
شــورانگیزترین ترانه ها و غزلیات رهی 
معیری که برخــی می گویند از بهترین 
آثار ادبیات کلاســیک معاصر اســت از 
این عشــق مایه می گیرد. عشقی که با 
ازدواج مریم فیروز با نورالدین کیانوری 

به سرانجام نمی رسد.
از شعرهای معروف رهی معیری، خزان 
عشق یا به عبارتی همان تصنیف مشهور 
»شد خزان گلشن آشــنایی« است که 
جواد بدیع زاده در دستگاه همایون اجرا 
کرده اســت و در ســال ۱۳۱۳ از رادیو 
پخش شــد و حالا نزدیک به ۹۰ سال 

از انتشار این تصنیف ماندگار می گذرد.
عبدالجبار کاکایی، شاعر و منتقد ادبی 
درباره دلیــل مانــدگاری این تصنیف 
و واردشــدن آن بــه حافظــه جمعی 
مــا ایرانیان بــه ایســنا می گوید: یکی 
از دلایل مانــدگاری ایــن تصنیف در 
شعر فارســی، این است که تصنیف در 
شــرایط  شکل گیری و اوج تصنیف های 
سنتی بعد از امیرجاهد و ملک الشعرای 

بهار ایجاد شــد؛ پیش از آن شاید خود 
نوازنــدگان و خنیانگران بر موســیقی 
کلام می گذاشــتند و اجــرا می کردند 
امــا در این دوران شــاعران دســت به 
قلم شــدند کســانی چون محمدعلی 
امیرجاهد، عارف قزوینی، علی اکبر شیدا 
و ملک الشعرای بهار با تصنیف سیاسی 
»مرغ ســحر« و بعد هم »شــد خزان« 
رهی معیری. رهــی معیری در واقع در 
دوره رشد و اوج گیری  تصنیف هایی قرار 
گرفته بود که ســرایندگانش  شاعران 
هستند که تخصصی در چینش کلمات 
در کنار یکدیگر دارند و دیگر نوازندگان 
و اهلی موســیقی نیســتند که کلام بر 

موسیقی می گذارند.
این شاعر عامل دوم مانایی این تصنیف 
را زبــان روان و شــفاف رهــی معیری 
می دانــد و توضیــح می دهــد: اگر در 
غزل های رهی  معیری دقت کرده باشید، 
زبــان روانی دارد که یکی از علت هایش 
شــیفتگی  او به زبان شعر سعدی است. 
غزل هــای معیری ســعدی وار اســت، 

غزل هایی عاطفی و عاشقانه.
 او می افزاید: از طرف دیگر رهی معیری، 
زندگی متلاطم عاشــقانه ای داشته که 
سبب شده شعرهای عاشقانه اش بیشتر 
جلــوه کند. در حالی کــه او در آثارش 
مثنــوی، دوبیتی، رباعــی و قصیده هم 
دارد مــا رهــی را بــه خاطــر مباحث 
عاطفی شــعرهایش به عنوان غزل سرا 

می شناسیم.
کاکایــی معتقد اســت اوضاع آشــفته 

اجتماعی و سیاســی ایــران به ویژه در 
دهــه ۱۳۳۰ و بعد از کودتای ۲۸ مرداد 
۱۳۳۲ و حوادث بعد از آن، شهرت »شد 
خزان« را بالا برد  و ادامه می دهد: جامعه 
ایران بعــد از این ماجراها، دچار یأس و 
افسرگی می شود و شعر زمستان اخوان 
هم در این دوره به شــهرت می رســید. 
»شد خزان« حکایت از شکست تاریخی  
ملتی برای تحقق آرمان ها و آرزوهایش 
است. می شود گفت تلخ ترین شکست ها 
و ناکامی هــا بعد از صنعت ملی شــدن 
نفت اتفــاق افتاد و همین باعث شــد 
تصنیف »شد خزان« بیشتر در دل مردم 
جا بگیرد. در واقع شــعر مطابق شرایط 
روحی مردم بود.البته کاکایی خاطرنشان 

می کند: ملودی ای که بدیع زاده برای این 
تصنیف تنظیم کرده، ســهم بسزایی در 
شــهرت این تصنیــف دارد. ملودی در 
معرفی کلام ســهم مهی دارد شاید ۷۰ 
به ۳۰ باشــد  یعنی ۷۰ درصد ملودی و 
۳۰ درصد کلام بنابراین بدیع زاده نقش 

مهمی در شهرت »شد خزان« دارد.
 او یــادآور می شــود: به طــور خلاصه 
می توان گفت: جامعه شناســی متناسب 
با شــرایط اجتماعی جامعه، شاعر بودن 
کلام،  از  او  شــناخت  و  تصنیف ســرا 
ملودی و منتشــر شدن در دوران شکوه 
و اوج گیــری تصنیف از دلایل شــهرت 
»شد خزان« است. کاکایی درباره این که 
گاه شــهرت شــعر بیش از ترانه سرا یا 

تصنیف ســرا می شــود مثلا محمدعلی 
قلب ها«یش  »سلطان  شهرت  شیرازی، 
را نداشت، می گوید: این اتفاق برای رهی 
معیری نیفتاد زیرا به عنوان غزل سرای 
صاحب سبک به شهرت رسید و تصنف 
بهار،  هم گفت ماننــد ملک الشــعرای 
ســیمین بهبهانی و هوشنگ ابتهاج که 
جلــوه شاعری شــان در جامعه مطرح 
اســت، منتها در کنار شاعری، تصنیف 
هــم گفتنــد. محمدعلی شــیرازی یا 
شاعرانی نظیر او غالبا تصنیف سرا بودند 
و شخصیت شــان به عنوان شاعر تثبت 
نشده تا طرف توجه قرار بگیرند بنابراین 
شهرت ابتهاج و رهی معیری و سیمین 

بهبهانی را نداشته اند.

تهیــه کننده ســریال »آتــش و باد«، 
مجموعــه ای که از ابتــدای نوروز روی 
آنتن رفتــه و پخش آن این روزها ادامه 
درباره حساســیت های ســاخت  دارد، 
ســریال درباره اقوام در تلویزیون، اظهار 
کــرد: برخی از این حساســیت ها واقعا 
درســت نیســت و بعضا از یک روحیه 
احساسی برانگیخته می شود و بر علیه 
کار به وجود می آید؛ البته ما از تجربیات 
کارهــای قبلی که تولید شــده بودند، 
استفاده کردیم، از نوع لباس گرفته تا نام 
مکان و عنوان عشایر و قبیله ها و آنها را 
به گونه ای انتخاب کردیم که متعلق به 
جایی نباشد.حسن نجاریان، تهیه کننده 
ســریال »آتش و باد« در گفت و گویی 
با ایســنا، ضمن اشاره به پس تولید این 
ســریال که در حین پخش ادامه داشته 
و با دشــواری های زیادی برای رساندن 

قسمت های ســریال به آنتن تلویزیون 
مواجهــه بوده انــد، از »توفیق اجباری 
پخش این سریال در دو مناسبت نوروز 
و رمضــان، مصائب دیگر از جمله تغییر 
نام ســریال و همچنین حساسیت های 
ساخت سریال درباره ی اقوام و قومیت 

سخن گفت.
در مدت زمان کمی توانستیم برای 

پخش آمادگی پیدا کنیم
نجاریان درباره دلایل به آنتن نرســیدن 
ســریال »آتش و باد« در موعد مقرر و 
در پاســخ به اینکه آیا زمان انتخابی در 
نهایت بــه نفع این مجموعه بود یا ضرر  
آن، گفت: با توجه به اینکه دو مناسبت 
نوروز و رمضان بــا یکدیگر تلاقی پیدا 
کرد، برای ما زمان بســیار خوبی برای 
پخش بود. فقط مشکلی که داشتیم به 
اشکالات فنی و بعضا مالی برمی گشت 

که باعث شد کار پس تولید ما به تعویق 
افتاد و ما در مدت زمان کمی توانســتیم 
برای پخش آمادگی پیدا کنیم. این موضوع 
مقداری ما را با مشکل مواجه کرد و بعضا 
می بینید که با وجود تلاش های زیاد، با 
تاخیر در پخش مواجه شــدیم. به دلیل 
روزپخش بودن، فشار زیادی بر گروه وارد 
شــد اما همچنان با حساسیت مشغول 
آماده سازی قسمت ها هستیم و متاسفانه 
یکــی دو مورد اتفاق افتاد که ما به پخش 

نرسیدیم.
تلاش کردیم با کمترین آسیب کار را 

به سرانجام برسانیم
وی درباره آســیب هــای احتمالی که به 
دلیل روزپخش بودن به ســریال »آتش و 
باد« وارد شده است، توضیح داد: این اتفاق 
به سریال آسیب می زند و متاسفانه ما درگیر 
این ماجرا شدیم، اما تلاش کردیم با کمترین 

آســیب در اجرا و پخش، ادامــه کار را به 
سرانجام برسانیم. ما موافق پخش بودیم اما 
به دنبال طرحی بودیم که سرعتمان را با 
اضافــه کردن گروه ها بالا ببریم و بتوانیم 
کار را برسانیم اما چون حجم کار در بخش 
ویژوال بالا بود گاهی اوقات ما را دچار این 
تنش می کرد. بنابراین اگر زودتر پس تولید 
را شروع کرده بودیم با این مشکلات روبرو 
نمی شدیم. اما متاسفانه به دلیل شرایط 
مالی که در کارهای سنگین هم طبیعی 
است و پیش می آید، کار ما فشرده شد و 

زمان کافی پیدا نکردیم.
 به ماجراهای ایلات و عشایر خیلی 

وقت بود پرداخته نشده بود
نجاریــان دربــاره اینکه پیــش از این، 
ســریال هایی با مضمون »آتش و باد« 
ساخته شــده اســت، در این سریال تا 
چه میزان تلاش شده نسبت به پردازش 
قصه و فضای آن نوآوری داشــته باشند و 
از پرداخت تکــراری به این جنس کارها 
بپرهیزند؟ اظهار کرد: سریال »آتش و باد« 
در چادر ایلات و عشایر و به قول معروف 

شــیراز قدیم ساخته شد و به ماجراهایی 
پرداختیم کــه در ایلات می افتد که این 
موضوع مدت ها بود کار نشده بود. تلاش 
کردیم کم فروشی نکنیم. یک جاهایی هم 
به دلیل مشــکلات نتوانستیم کار درجه 
یکی که مدنظرمان بود را بسازیم اما سریال 
بعد از پخش چند قســمت، بازخوردهای 
خوبی داشته است و در نهایت قضاوت با 

مخاطبان است.
تلویزیون ما را قانع کرد

داســتان »جشن ســربرون« به دوران 
مشروطه برمی گردد و عنوان این سریال، 
یک اصطلاح درباره جشــنی اســت که 
پس از پایان بافت قالی برگزار می شود؛ 
به این صورت که وقتی بافت قالی تمام 
می شــود، قالی را از بــالای دار می برند 
و به اصطــلاح می گویند ســر قالی را 
می برُیم؛ این رسم، وجه تسمیه داستان 
و محور قصه اســت با این حال نام آن 
که در ظاهر مخاطب را با عنوانی خشن 
مواجه می کند، مدیران تلویزیون را وادار 
به تغییر عنوان سریال کرد، اقدامی که 

به مذاق برخی هنرمندان و ســازندگان 
خوش نیامد.این تهیه کننده درباره نام 
ســریال »آتش و باد« نیــز توضیح داد: 
تغییر نام سریال یک هفته قبل از پخش 
اعلام شــد و این هم بــه دلیل فضای 
نوروز بود و عنوان شــد که نام »جشن 
ســربرون« برای فضای نوروز مناســب 
نیست و خشن است و تعویض کنیم. ما 
خودمان در ابتد کمی با این پیشنهاد 
دوســتان  بالاخره  اما  کردیــم  مقابله 
تلویزیون ما را قانع کردند. شاید برای 
نوروز نام خشــنی بود و بنابراین آن را 

تغییر دادیم.

جشن تولد هنرمندان فروردینی در میان گله ها

 شاید چند ماه دیگر زنده نباشیم!


